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ــت كه عارف و  ــرايان ايران و جهان اس حافظ يكي از بزرگ ترين غزل س
ــعار او را ترجمان دل خويش مي دانند.  ــته اند و اش ــخنش دل بس عامي به س
ــوز، چنان تو در تو و پُرابهام مي نمايد كه با اينكه تا  ــعار اين رند عافيت س اش
ــرح هاي زيادي بر ديوان اشعار او نوشته شده است، مطمئناً هيچ گاه  كنون ش
ــود و هر كس به وسع  ــعار او پديدار نمي ش اتفاق نظري جامع دربارة همة اش
ــرد و در صورت امكان، ديگران  ــد از زلال كلام او بهره اي گي خود مي كوش
ــرخوش كند. يكي از شرح هايي كه به شكلي مشبع (در 4 مجلدّ) در  را نيز س
پيِ گره گشايي برخي از فروبستگي هاي شعر اين غزل پرداز نوشته شده، شرح 
شارح محترم، دكتر بهروز ثروتيان است. شارح محترم، پيش از شرح غزليات، 
با پيش درآمدي پُرمايه در 63 صفحه، كوشيده اند ابتدا خواننده را با ويژگي هاي 
ــنا نمايند و روش كار خود را در چگونگي شرح غزليات  ــعر حافظ آش كليّ ش
ــش مرحله را پشت سر گذاشته اند تا  ــپس در شرح هر غزل، ش بازنمايند؛ س

خواننده كاملاً با زير و بم و معاني مختلفِ برآمده از هر بيت آشنا گردد:
«در هر مرحله از شرح، غزلي عيناً در يك صفحه، به صورت مشكول 
ــده و  ــده و در صفحة بعدي، مطلع غزل ذكر ش (با زير و زبر لازم) نقل ش
ــاده توضيح داده  موضوع غزل به صورتي كاملاً خلاصه و حتي الامكان س
ــت... پس از توضيح موضوع غزل، ترجمة سادة ابيات نقل شده  ــده اس ش
ــوم، بيت بيت غزل به ترتيب نوبت ذكر شده، نخست  ــت... در وهلة س اس
ــح گرديده... در  ــرح و توضي ــات و تركيبات آن - در صورت نياز- ش كلم
ــده است و اين معني تنها  مرحلة چهارم معناي بيت در دو كمانك نقل ش
ــارح از ديدگاه خود بيت را به نثر تبديل  ــكل را حل مي كند كه ش اين مش
كرده است و معني مقصود از آن به دست مي آيد، كه در مرحلة بعدي ذكر 
ــت. در مرحلة پنجم، معني مقصود بيت با عنوان كردن تركيب  ــده اس ش
ــت و در مرحلة بعد از معني مقصود، تعبير عرفاني  ــده اس بالكنايه ذكر ش

نقدي بر کتاب
شرح غزليات حافظ دكتر بهروز ثروتيان

دكتر محمود رضايي دشت  ارژنه*

* بهروز ثروتيان.
* شرح غزليات حافظ.

* چاپ اول، تهران: پويندگان دانشگاه،1380.

چكيده
ــرح هايي كه به طور مشروح (در 4 مجلدّ) در پيِ گره گشايي  يكي از ش
ــتگي هاي شعر حافظ شيرازى نوشته شده، شرح دكتر  برخي از فروبس
ــنده پيش از شرح غزليات، با پيش درآمدي  بهروز ثروتيان است. نويس
پُرمايه در 63 صفحه، كوشيده است ابتدا خواننده را با ويژگي هاي كليّ 
ــنا نمايد و روش كار خود را در چگونگي شرح غزليات  ــعر حافظ آش ش
ــرح هر غزل، شش مرحله را پشت سر گذاشته  ــپس در ش بازنمايد؛ س
ــت تا خواننده كاملاً با زير و بم و معاني مختلفِ برآمده از هر بيت  اس
آشنا گردد. نويسندة مقاله كوشيده است اين كتاب را بررسى كند و در 
ــده در كتاب ابراز نموده و  برخى موارد، نظر خود را دربارة ابياتِ شرح ش

كاستى هاى راه يافته به كتاب را يادآورى كرده است.
واژه هاى كليدى: حافظ، بهروز ثروتيان.
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يا اجتماعي و روان شناختي بيت ذكر مي شود...» (ثروتيان،1380: 50-48).
نگارنده كار پُرمشقّت شارح محترم را ارج مي نهد و برخي از نكته سنجي ها 
ــرح  ــايان تقدير مي داند؛ اما به روش ش و باريك بيني هاي دكتر ثروتيان را ش
شش مرحله اي اشعار حافظ اعتقادي ندارد و چنين مي پندارد كه شرح موجود، 
ــود و  ــيار كمتر پديدار ش ــت در حجمي بس به جاي 4035 صفحه، مي توانس
ــيار بيشتر محظوظ نمايد. از ديگر سو، با معناي برخي از ابيات  خواننده را بس
حافظ در اين شرح موافق نيستم و از اين رو برخي از كاستي هاي شرح يادشده 
بازنموده مي شود. شايان يادآوري است نمونه هاي ذكرشده در اين مقاله، تنها 
مشتي نمونة خروار است و شرح همة غزليات نقد و بررسي نشده است؛ چراكه 

خوانش تأمل آميز 4035 صفحه شرح، «گاو نر مي خواهد و مرد كهن».
* به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم       

كه حمله بر من درويش يك قبا آورد
ــود مردي  ــس كاروان و خ ــژادي كه رئي ــكري: مرد ترك ن ــرك لش «ت
ــيرزن و لشكري بوده است. نكته: به قرينة لشكري، معني ايهامي زيبا  شمش
ــخن و محور  ــت. حمله: به قرينة نازم و به اقتضاي س براي ترك مردود اس
عمودي كلام، هرگز موضوع جنگ مطرح نيست و بنابراين حمله به هيچ وجه 
معني هجوم و يورش و كرّ و فر را ندارد؛ بلكه به معني «كاروان زيارت حج» 
ــت، كه امروز نيز رئيس و سرور كاروان هاي زيارتي را حمله دار مي گويند.  اس
يادداشت: ترك تنگ چشم لشكري، حمله دار و راهنماي مناسك حج نيست؛ 
بلكه كاروان سالار و رئيس سپاهي است كه كاروان را به حج مي برند و از آن 
در برابر راهزنان مواظبت مي كنند. لفظ لشكري كليد رمز و بازگشايندة بحث 
و در نتيجه، راهنماي فهم موضوع اين غزل است. معني: به تنگ چشمي آن 
ــكري مي نازم كه كاروان حج را پيش من درويش يك لا قبا آورد»  ترك لش

(ثروتيان، 1380: 1521).
 به نظر نگارنده، شرح يادشده نامربوط مي نمايد و ترك لشكري اشاره اي 
ــوق مذكّر دارد؛ امري كه در ديوان حافظ منحصر به همين  مستقيم به معش

بيت نيست:
گر آن شيرين پسر خونم بريزد          

دلا، چون شير مادر كن حلالش
به هواي لب شيرين پسران چند كني    

جوهر روح به ياقوت مذاب آلوده؟
دل بدان رود گرامي چه كنم گر ندهم؟      

مادر دهر ندارد پسري بهتر از اين
پدر تجربه آخر تويي اي دل، ز چه روي     

طمع مهر و وفا زين پسران مي داري؟
چند به ناز پرورم مهر بتُان سنگ دل؟          

ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف

ــوق مذكّر در ديوان حافظ چه مي كند و نمايانگر كدام لطيفة  اينكه معش
غيبي است، «اين زمان بگذار تا وقت دگر»؛ اما آنچه روشن است، در بيت هاي 
يادشده از حافظ، به صراحت از معشوق مذكّر سخن رفته است و در بيت مذكور 
نيز ترك لشكري اشاره به تركان زيبارويي دارد كه از سدة چهارم و پنجم به 
ايران روي نهادند. به عنوان نمونه، فرّخي سيستاني - كه ترديدي در ميل او 
به معشوق مذكّر نيست و «مغازله با امردان و نوغلامان در روزگار فرّخي و در 
دستگاه غزنوي، شايع تر از آن بود كه انعكاسش در شعر شاعراني چون فرّخي، 
ــد» (امامي، 1377: 79) - صراحتاً از معشوق مذكّر به  ــتي باش ماية قبح و زش

«ترك لشكري» ياد كرده است:
لشكر برفت و آن بت لشكرشكن برفت 

هرگز مباد كس كه دهد دل به لشكرى (همان: 182)
* به قول مطرب و ساقي، برون رفتم گه و بيگه        

كز اين راه گران منزل خبر دشوار مي آورد
«معلوم نيست به خاطر قول و غزل مطرب و ساقي بيرون مي رفته و يا به 
فرمان گفتة ايشان. حالا چرا بيرون مي رفته است، معلوم نيست! اين منظومه 
در شش نسخة خطي قديم كتابت شده است. بيت معني نداشته، در دو نسخه، 
ــت، كلمة منزل را به قاصد بدل كرده اند تا معني بدهد:  كه يكي خلخالي اس
ــم؛ زيرا كه از اين راه گران،  ــاقي بيرون رفت ″گاه و بيگاه به قول مطرب و س
ــوار خبر مي آورد″. به هيچ وجه اين كلام معني نمي دهد و به قول  قاصد دش

اهل نحو، مهمل و بي فايده است» (ثروتيان، 1380: 1526).
ــايد منطقي نباشد غزلي را كه بنا بر گفتة شارح محترم، «در 6 نسخة  ش
قديم خطي» آمده است، به صِرف مبهم بودن يك بيت، تخطئه كنيم و آن را 
مهمل و بي فايده بدانيم. اگر چنان كه شارح محترم تصريح كرده اند، در برخي 
ــخه ها به جاي «منزل»، «قاصد» به كار رفته باشد، معناي بيت روشن  از نس
و حافظانه است. چنان كه در جا به جاي غزليات حافظ شاهديم، هرگاه غمي 

جانكاه او را مي آزارد، به ميخانه و شراب رو مي آورد:
شرابي تلخ مي خواهم كه مردافكن بود زورش    

كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش
***

خواهم شدن به كوي مغان آستين فشان           
زين فتنه ها كه دامن آخرزمان  گرفت           

***
چشم آسايش كه دارد از سپهر تيزرو؟             

ساقيا جام ميَم ده تا بياسايم دمي
ــه است و حافظ را از  ــوق جفاپيش حال، در بيت مورد بحث نيز چون معش
ــت؛ حزني دردآلود گلوي حافظ را مي فشارد و براي  كوي او هيچ خبري نيس
ــكين يابد، جز رهسپار شدن به ميخانه و در خدمت ساقي و  اينكه اندكي تس
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ــت كه  ــده اين اس مطرب بودن، راهي نمي بيند. نكتة مهم در فهم بيت يادش
ــاقي» به معني «به خاطر» است؛ يعني حافظ  «به» در «به قول مطرب و س
براي تسلاي دل خود، از كنج خلوت بيرون خزيده و به سوي ساقي و مطرب 
شتافته است. كاربرد «قول» نيز در معني ترانه و آواز و غزل، در گسترة ادبيات 
امري معهود است: «خواجه بوالفتح گفت كه روزي قوّال در خدمت شيخ اين 

بيت برمي گفت كه: 
اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن                

تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخواني
ــيد اين بيت كه  راست؟ گفت عماره گفته است. شيخ  ــيخ از قوّال پرس ش

برخاست و با جماعت صوفيان به زيارت خاك عماره شد». 
* سراسر بخشش جانان، طريق لطف و احسان بود     

اگر تسبيح مي فرمود و گر زناّر مي فرمود
«شنونده با خود مي انديشد كه لطف و احسان جانان 
ــت از اينكه تسبيحي گران قيمت يا زناّري از  عبارت اس
طلا بدهد، وگرنه در اين مورد بخشش معني نمي دهد؛ 
يعني اگر يكي بگويد تسبيح بگوي و يا تسبيح به دست 
بگير و يا برعكس، زناّر بر كمر ببند، اين تكليف است و 
بخشش نيست. گويا اين ناظم سرگردان نظري به بيت 

مشهور حافظ داشته است:
به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد        

كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
ــته و فكر كرده تسبيح يا زناّر  و هيچ معني نمي دانس
فرمودن، سراسر بخشش جانان است و همان نيز طريق 
لطف و احسان است. نيازي نيست كه كسي بگويد اين 

سخن بي معني است» (ثروتيان: 1527).
چنان كه مشهود است، شارح محترم صراحتاً بيت را 
بي معني خوانده اند؛ در حالي كه چنين نيست. در طريقت 

درويشان، كفر و ايمان و مسجد و كنشت و عيسي و موسي، همه جلوه گاه نور 
حقند و بين آنها هيچ تمايزي نيست:

همه كس طالب يارند، چه هشيار و چه مست   
همه جا خانة عشق است، چه مسجد، چه كنشت 

***
كفر و اسلام در رهش پويان                             

وحده لا شريك له گويان
ــرگردان  ــخه ها آمده، از ناظمي س به علاوه، چطور غزلي كه در همة نس
دانسته شده است؟ از ديگر سو، «بخشش» به معني ترحّم و دلسوزي و نگاه 

عنايت آميز است، نه عطا كردن و هديه دادن.
* عجب مي داشتم ديشب ز حافظ جام و پيمانه    

ولي بحثي{منعش} نمي كردم، كه صوفي وار مي آورد
ــي بحثي نمي كردم، كه  ــتم ز حافظ جام و پيمانه را، ول «عجب مي داش

صوفي وار، جام و پيمانه را مي آورد. 
ــت صوفي چگونه جام مي آورد و چگونه پيمانه مي آورد؛  اوّلاً، معلوم نيس
ثانياً،  معلوم نيست جام با پيمانه چه فرقي دارد! ثالثاً، معلوم نيست خواجه در آن 

مجلس سقا بوده است يا ساقي يا كاره اي ديگر!» (همان: 1527).
ــت. چنان كه هروي گفته است: «ديشب تعجب  ــن اس معناي بيت روش
مي كردم كه حافظ با جام و پيمانه مشغول بود؛ ولي سخني نمي گفتم؛ زيرا جام 
و پيمانه را مانند صوفيان مي آورد. مراد از مانند صوفيان، 
ــايد پوشيده و پنهان باشد؛ چنان كه سودي گفته؛ يا  ش
به گمان ما، ساده و بي ريا و درويش وار» (هروي، 1367: 

 .(623
ــتر  ــه به نظر نگارنده، از آنجا كه حافظ در بيش البت
ــازگاري دارد، تواند بوَد كه در  ــرِ ناس اوقات با صوفي س
ــرِ جاي  اينجا نيز با طنزي گزنده، صوفي رياكار را بر س

خود نشانده باشد:
اي دل، طريق رندي از محتسب بياموز         
مست است و در حق او كس اين گمان ندارد

حافظ در بيت آشكارا صوفيانِ دو روي را آماج قرار 
ــوت مي روند، آن كار  مي دهد كه همگي «چون به خل
ــهر چنين  ديگر مي كنند»، و از اين رو وقتي صوفي ش
است، شراب نوشي حافظ چه عيبي خواهد داشت؟ يكي 
از شگردهاي زيباي حافظ در سرزنش مدّعيان زاهدنما، 
ــود را نيز متّهم  ــتر، خ ــت كه براي تأثير بيش چنين اس

مي كند و عيب هاي صوفيان را به خود برمي بندد:
صراحي مي كشم پنهان و مردم دفتر انگارند     

عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي گيرد
* عفا االله چين ابرويش اگرچه ناتوانم كرد     

به عشوه هم پيامي بر سر بيمار مي آورد
«خداوند بيامرزاد چين ابروي حافظ را، كه اگرچه اين ناظم را ناتوان كرده، 
ــوه و دروغ و فريب هم پيامي بر سر بيمار مي آورد. راستي چين ابرو يا  به عش
خشم و غم يك شخص چگونه مي تواند كسي را عاجز و ناتوان بكند؟ آيا او 
فرمانرواي كشور ايران بوده است؟ و حال اگر فرمانرواست، چرا پيامي بر سر 

بيمار مي آورد و چرا اين پيام را به عشوه مي آورد؟» (ثروتيان: 152)
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اگرچه شارح محترم بيت را به سخره گرفته، اما معناي بيت آشكار و بس 
زيباست: معشوق جفاپيشه است؛ اما هيچ گاه عاشق را از نگاه عنايت آميزش به 
كليّ محروم نمي كند. چنان كه در بيت ديگري صراحتاً معناي نهفته در بيت 

يادشده را باز نموده است:
گرچه مي گفت كه زارت بكشم، مي ديدم      

در نهانش نظري با من دل سوخته بود
ــخه ها نيز  ــارح محترم به ضبط ديگر نس ــو، چه خوب بود ش از ديگر س
ــه مي كرد؛ چنان كه به عنوان نمونه، در ضبط هروي به جاي «پيامي»،  توج
ــاره به رسمي معروف در فارس  «كماني» به كار رفته، كه در اين صورت، اش
دارد؛ به اين ترتيب كه براي قطع تب بيمار، سيني اي بالاي سر او مي گذاشتند 

و گلوله اي گِلي به چلة كمان نهاده، به سيني مي زدند تا 
بر اثر صداي ناگهاني آن، به گمان خودشان، تب بيمار 
ــود (هروي، 1367: 623)؛ كه در اين صورت نيز  قطع ش

معناى بيت مورد بحث روشن است. 
* كاغذين جامه به خوناب بشويمَ، كه فلك       

رهنمونيم به پاي علمِ داد نكرد
ــعر  ــوزناك و دادنامه اي به ش ــي س ــن غزل «... م
ــرا در اين  ــت؛ زي ــم كه كاغذين جامة من اس مي نويس
ــرايي و دادگري نمي بينيم و فلك مرا به  مملكت، دادس
پاي علمِ داد رهنموني نكرده است و نمي كند» (ثروتيان: 

.(1463
ــتي يادآور  ــارح محترم به درس ــه خود ش چنان ك
ــده اند، «كاغذين جامه» اشاره به رسمي معروف دارد  ش
كه دادخواه كاغذين جامه اي مي پوشيد و اگر به مقصود 
ــيد، خود را آتش مي زد (ثروتيان،1380: 1460).  نمي رس
البته هروي يادآور شده است كه كاغذين جامه پوشيدن، 
از اين روي بوده است كه «چون ممكن بود دادخواهان 

نتوانند عريضه را به دست حاكم برسانند، محتواي آن را روي كاغذ مي نوشتند 
و به تن مي كردند و آنگاه زير علمي كه در برابر خانة حاكم افراشته شده و آن 
را علمِ داد مي گفتند، جمع مي شدند تا حاكم آنها را ببيند» (هروي، 1367: 587).

در هر حال، بر خلاف نظر شارح محترم، كاغذين جامه ارتباطي با غزل هاي 
ــوزناك حافظ ندارد و معناي بيت روشن است. حافظ مي گويد شبان روز از  س
ــت معشوق خون مي گريم؛ چرا كه نسبت به من بي توجه است و سوداي  دس
عشق بازي با مرا در سر ندارد. اصولاً معشوق حافظ مستغني است و اهل داد 

دادن نيست:
- اين چه استغناست يا رب، وين چه قادر حكمت است  

كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست؟
- در زلف چون كمندش، اي دل مپيچ، كآنجا        

سرها بريده بيني، بي  جرم و بي  جنايت
* غزليات عراقي ست سرود حافظ           

كه شنيد اين ره دلسوز كه فرياد نكرد؟
«اين سرود و سرودة حافظ، غزليات عراقي است. هركس اين راه دلسوز و 

غزل را شنيد، فرياد كرد» (ثروتيان: 1467).
معناي بيت يادشده نادرست نيست؛ اما احتمال آن ضعيف است؛ چرا كه 
شعر سبك عراقي در زمان حافظ، منطقاً نبايد آن قدر شهرة عامّ و خاص بوده 
ــد كه حافظ به آن افتخار كند. پس بايد به دو معناي ديگر عراقي توجه  باش
داشت؛ يكي فخرالدّين عراقي، كه بي شك حافظ به شعر 
او نظر داشته است، و ديگري غزل هايي كه در دستگاه و 
پردة عراق خوانده مي شد. در هر حال، لطف بيت در اين 
ــه معناي عراقي را مدّ نظر داشته باشيم  است كه هر س

(خرّمشاهي، 580:1372).
* رساند رايت منصور بر فلك حافظ          

كه التجا به جناب شهنشهي آورد
«حافظ رايت منصورشاه را بر فلك رساند، وقتي كه 
ــاهي پناه آورد. تعبير: روي آوردن من  بر جناب شاهنش
ــمان گير كرد» (ثروتيان:  ــه دربار تو، نام و آوازة تو را آس ب

.(1536
ــارح محترم ارائه كرده است، نادرست  معنايي كه ش
ــت تا مدح او. در  ــتر هجو شاه منصور اس مي نمايد و بيش
واقع، بيت يادشده متضمّن دو معنا تواند بود؛ يكي اينكه 
منصور را اسم خاص و نام ممدوح معروف حافظ در نظر 
بگيريم. دكتر غني معتقد است «به قراين مؤكّدة موجوده 
ــجاع به شيراز  در خود غزل، در همين اوان توجه شاه ش
سروده شده. بيت مقطع ظاهراً اشاره به ملحق شدن شاه منصور به شاه شجاع 
ــت» (غنى، 1383: 228). حسينعلي هروي با تأييد نظر غني ياد آور مي شود  اس
كه «سخن دكتر غني اشاره به اين حادثه دارد كه بعد از كشمكش هاي بسيار 
ــجاع، كه هر دو مورد علاقة حافظ بودند،  ــاه منصور و عمويش، شاه ش بين ش
سرانجام در بيرون دروازة شهر، ميانشان صلح برقرار مي شود و شاه منصور به 
شاه شجاع مي پيوندد. با توجه به حادثة تاريخي مذكور،  خواجه خوشحال است 
ــجاع با برادرزاده اش به صلح انجاميده و در اين بيت، با ظرافت  كه كار شاه ش
بسيار هر دو را مدح مي كند: «حافظ! از وقتي كه شاه منصور به جانب شاه شجاع 
رفت و به او گرويد، پرچم او چنان افتخاري يافت كه به آسمان رسيد» (هروي، 
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1367: 627). اما به نظر نگارنده، بيت موهم معنايي ديگر نيز تواند بود كه بسيار 
ــت. در اين معنا بايد منصور را در معناي «پيروز»، و نه اسم  ــت تر اس سرراس
ــاص، تلقي كرد: «اي ممدوح! حافظ از زماني كه به درگاه تو رو آورد، آوازة  خ

پيروزي اش به اوج فلك رسيد و بسي سرافراز شد». 
* خدا را اي نصيحت گو، حديث از خطّ ساقي گو        

كه نقشي در خيال ما از اين خوش تر نمي گيرد
«نصيحت گو يا واعظ كارش پند و اندرز است. اينكه كسي از وي بخواهد 
از خط ساقي سخن بگويد، تمنّاي بي ربط و بي فايده اى است» (ثروتيان: 1546). 
ــخ بايد گفت كه اين بيت تنها بيتي نيست كه حافظ با واعظ سرِ  در پاس
جنگ دارد و او را به سخره مي گيرد؛ بلكه طنز، يكي از جان مايه هاي برجستة 
شعر حافظ است؛ لذا طبيعي است در اين بيت هم به واعظ هشدار مي دهد كه 
اگر او را سوداي اندرز گفتن است، تنها از رخ ساقي سخن به ميان آورد؛ چرا 
كه «دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم». در بيت ششم همين غزل 

نيز حافظ بسيار هنرمندانه ناصح را دست انداخته است:
نصيحت گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است   

دلش بس تنگ مي بينم، مگر ساغر نمي گيرد؟ 
* صراحي مي كشم پنهان و مردم دفتر انگارند     

عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي گيرد!
«هرچه در مناسبت دو مصراع بينديشيم، چيزي دستگير نمي شود. پنهان 
ــت كه چيزي را  ــت؛ بلكه زرق آن اس كردن صراحي در زير خرقه، زرق نيس
زراندود بكنند؛ يعني چيز بدي را خوب نشان بدهند. شاعر اينجا پنهان مي كند 
ــند كه صراحي را  ــان نمي دهد و مردم نبايد آن چنان نادان باش و چيزي را نش

دفتر بينگارند...» (همان: 1547).
ــد كه اتفاقاً بر خلاف نظر شارح محترم، اوج زرق  ــخ بايد يادآور ش در پاس
ــوان نظاره گر بود. حافظ كه در اين بيت  ــن پنهان كاري حافظ مي ت را در همي
ــنود، معتقد است كه اگر حافظ اهل زرق و ريا نبود،  به در مي زند كه ديوار بش
ــكارا روي دست مي گرفت و به خانه مي برد؛ اما او چنان رياكار  صراحي را آش
است كه صراحي را در زير خرقه پنهان مي كند و مردم بيچاره هم مي پندارند 
ملاي شهر، دفتري، كتابي يا رساله اي زير بغل دارد. شگفتا كه آتش اين زرق 

دامن گير او نمي شود! در واقع، اين بيت كنايه اي به واعظان بي عمل است:
- صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي    

شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد
- صوفي خلوت نشين باز به ميخانه شد       

از سر پيمان برفت، با سر پيمانه شد
* نصيحت گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است  

دلش بس تنگ مي بينم، مگر ساغر نمي گيرد؟
ــود؟ ممكن است  ــراب ننوشد، دلش تنگ مي ش ــتي اگر كسي ش «راس

نوشيدن شراب و گرفتن ساغر، دلي را بگشايد، وليكن ننوشيدن آن، كسي را 
دل تنگ نمي كند و هيچ معلوم نيست براي چه نصيحت گوي رندان را دل تنگ 

مي بيند!» (همان: 1548).
گويا شارح محترم گاهى فراموش مي كند كه در فضاي شعري حافظ سخن 
مي راند. اين نكته اي بديهي است كه در قاموس شعر حافظ، خشك مقدّسان 

بي خبر از مي و معشوق را هيچ سرخوشي نيست:
خشك شد بيخ طرب، راه خرابات كجاست    

تا در آن آب و هوا نشو و نمايي بكنيم؟
***

صوفي گلي بچين و مرقّع به خار بخش   
اين زهد خشك را به مي خوش گوار بخش
طامات و شطح در ره آهنگِ چنگ نهِ     
تسبيح و طيلسان به مي مي گسار بخش
زهد گران كه شاهد و ساقي نمي خرند   

در حلقة  چمن به نسيم بهار بخش 
***

زاهد و عُجب و نماز و، من و مستي و نياز    
تا تو خود را ز ميان با كه عنايت باشد

* من آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار     
اگر مي گيرد آن آتش زباني، ور نمي گيرد

«معلوم نيست كدام آينه، و آينه چه ربطي به آتش زباني دارد!؟ اگر غرض 
ــاعر است، بايد آتش زبان او بگيرد تا او را به دست  ــت و معشوق ش آينة دوس

آورد...» (همان: 1548). 
ــد كه آينه با آتش رابطه اي  ــارح محترم، بايد يادآور ش بر خلاف نظر ش
آشكار دارد و در واقع، بين «آينه»، «سكندر» و «آتش» در اين بيت مراعات 
نظير است. در سفرنامة ناصرخسرو به صراحت از اين آينة آتشين سخن رفته 
است: «آنجا مناره اي است كه من ديدم آبادان بود به اسكندريه، و آنجا، يعني 
بر آن مناره، آيينه اي حراقه ساخته بودند كه هر كشتي روميان كه از استنبول 
مي آمدي، چون به مقابلة آن مي رسيدي، آتشي از آن آينه در كشتي افتادي و 
بسوختي و روميان بسيار جدّ و جهد كردند و حيله ها نمودند و كس فرستادند و 

آن آيينه بشكستند» (هروي، 1367: 633).
* سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است         

چه سود افسونگري اي دل، چو در دلبر نمي گيرد؟
«در اين بيت يا از يك عشقِ يك طرفه سخن مي گويد و يا از طلب چيزي، 
مثلاً اسب و قبا و صله؛ ليكن به جاي تشويق ممدوح، او را تحقير مي كند و به 

گونه اي عدم فهم سخن متّهم مي سازد» (ثروتيان: 1549).
ــت بودن معناي يادشده فاحش تر از آن است كه نيازي به توضيح  نادرس
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ــته باشد. اين امر بسيار طبيعي است كه همواره معشوق ناز كند و عاشق  داش
نياز، و نيازهاي عاشق گاهى در دل معشوق كارگر نيفتد:

ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است        
چو يار ناز نمايد، شما نياز كنيد

در بيت مورد بحث نيز سخن از استغناي معشوق است؛ معشوقي كه بارها 
حافظ به استغناي او اشاره كرده است:

گرية حافظ چه سنجد پيش استغناي عشق؟        
كاندرين دريا نمايد هفت دريا شبنمي
***

بيار باده، كه در بارگاه استغنا                
چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشيار و چه مست

***
به هوش باش، كه هنگام باد استغنا         

هزار خرمن طاعت به نيم جو نخرند
* هر كه را با خط سبزت سر سودا باشد    

پاي از اين دايره بيرون ننهد تا باشد
«پاي از دايرة خط تو بيرون نمي نهد تا زنده است. الحق پاي در خط سبز 
معشوق گذاشتن، كاري بسيار ناهنجار است و اگر بگويند از اين دايره، يعني 
ــن دايرة جهان، پاي بيرون نمي نهد، آن وقت بيت معني زير را دارد: هر  از اي
كس با خط سبز موهاي پشت لب يا اطراف رخسار تو سر خيال و عشق داشته 
باشد، تا زماني كه باشد و زنده باشد، پاي از اين دايرة جهان بيرون نمي گذارد. 
اينكه خود معلوم است و سخن لغوي است و آن معني ديگر ناپسند و نامربوط» 

(ثروتيان: 1632). 
ــد كه خط سبز در اين بيت  ــده، اوّلاً بايد يادآور ش در توضيح معناي يادش
هيچ ارتباطي با سبلت ندارد؛ چرا كه صحبت از دايره است و اين امر نمي تواند 
با سبلت موافق افتد؛ پس مراد، موهاي ريز دور تا دور چهرة يار است كه طبعاً 

دايره وار بوده است:
ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب         

كه گرد عارض خوبان خوش است گرديدن
ثانياً، معناي بيت روشن است و معناي نابهنجاري نيز در بطن خود ندارد: 
«هر كه با خط سبز يار سر و سرّي پيدا كرد، ديگر نمي تواند عشق او را وانهد 

و تا ابد در دايرة عشق او گرفتار خواهد بود» (نگارنده). 
يادآوري اين نكته ضروري است كه در شعر حافظ وقتي از خط يار سخن 
به ميان مي آيد، مي تواند به معشوق مذكّر (مُغ بچة باده فروش، غِلمان، امَردان 

و ساده رويان) اشاره داشته باشد.
* ظلّ ممدود خم زلف توامَ بر سر باد    

كاندرين سايه قرار دل شيدا باشد

«معلوم نيست چرا خود زلف را نخواسته تا بر سرش بيفتد و ساية دراز آن 
را خواسته، و اگر غرض وي ساية عنايت زلف معشوق است، چرا دل شيداي 
وي فقط در اين سايه قرار مي يابد؟ اگر گوينده اندكي تأمّل مي كرد، مي فهميد 
ــيدا، سايه و نور فرقي ندارد و شيدا در هر جا شيداست؛ چنان كه  براي دل ش
بلبل اغلب در قفس و در سايه مي نالد و آشفته حال است و اين به نور و سايه 

ربطي ندارد...» (ثروتيان: 1633).
ــارح محترم توجه نكرده است كه در ساية كسي يا چيزي بودن،  ش
ــت، و لذا  ــي قرار گرفتن اس عبارتي مصطلح به معني تحت حمايت كس
ــده به  ــر هيچ ارتباطي با نور ندارد. وانگهي، حافظ در بيت يادش اين ام
ــك مقدّس جدا كرده است؛ به  ــاب كار خود را از مؤمنان خش نوعي حس
ــورة واقعه دارد، كه با  ــاره به آية 30 س اين ترتيب كه «ظلّ ممدود» اش
ــده است، اگر در  ــينعلي هروي نيز يادآور ش ــاب، چنان كه حس اين حس
خواندن مصراع دوم تكيه را روي «اين سايه» بگذاريم، حافظ مي گويد: 
«ساية زلف محبوب بر سرم باشد، نه آن ظلّ ممدود كه بر سر مؤمنان 
خواهد بود؛ چرا كه دل من تنها در ساية زلف معشوق مي آرامد» (هروي، 

.(668 :1367
* نقد صوفي نه همه صافي بي غش باشد         

اي بسا خرقه كه شايستة آتش باشد
«اوّلاً معلوم نيست اگر همة سكه ها يا سخنان صوفي صافي نيست، چه 
ــتة آتش است و بايد سوزانيده  ــياري از خرقه ها شايس ربطي دارد به اينكه بس
شود؟ ثانياً صفت شايسته را در مورد اعمال و افكار نيك به كار مي برند و اگر 
بگوييم كاربرد اين كلمه از باب تهكّم و طنز است، در اين بيت جاي تهكّم و 

مسخره كردن نيست» (ثروتيان: 1647).
ــت با مصراع دوم در پيوندي  ــارح محترم، مصراع نخس بر خلاف نظر ش
ــت؛ به اين ترتيب كه چه بسيارند صوفياني كه اهل روي و  سخت ستوار اس
ــتي ناپاك دارند و از اين رو، خرقة ملوّث آنها هيچ ارزشي  ــتند و سرش ريا هس
ــته» نيز بايد يادآور شد كه در  ــت. دربارة واژة «شايس ندارد و درخور آتش اس
ديگر نسخه ها، به جاي اين واژه، «مستوجب» به كار رفته است، كه مناسب تر 
و حافظانه تر مي نمايد؛ وانگهي، چرا در اين بيت جاي تهكّم و مسخره كردن 
نيست؟ آن هم در شعر شاعر پاكباز و رندي كه مدام صوفي نماهاي رياكار را 

دست مي اندازد؟ و اتفاقاً بيت دوم همين غزل مصداق اين امر است:
صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي       

شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد
***

صوفي شهر بين كه چون لقمة شبهه مي خورد؟   
پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف!

* صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي       
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شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد
«علاوه بر ضعف تركيب صوفي ما در برابر نگار من يا پير ما، بايد صادقانه 
اذعان بكنيم كه اين بيت اخير را صد بار اگر ورد زبان بكنند، معنايي به دست 
نمي دهد؛ يعني معلوم نيست بالاخره چرا ما بايد نگران باشيم كه شامگاه سر 

او خوش باشد!؟» (ثروتيان: 1647).
بر خلاف نظر شارح محترم، بايد يادآور شد كه معناي بيت مذكور كاملاً 
روشن است و اين بيت در واقع ادامة بيت نخست است و اشاره به صوفي نمايان 
رياكاري دارد كه «چون به خلوت مي روند، آن كار ديگر مي كنند». معناي بيتِ 

يادشده كاملاً در بيت زير مشهود است:
ز كوي ميكده دوشش به دوش مي بردند        

امام شهر كه سجاده مي كشيد به دوش
* خط ساقي گر از اين گونه زند نقش بر آب    

اي بسا رخ كه به خونابه منقش باشد
«اگر خط ساقي از اين شيوه يا از اين گونه و صورت زيبا بر آب نقش بزند 
ــا رخسار كه با ناخن  و كار بيهوده بكند يا نقش آن بر روي آب بيفتد، اي بس
زخمي بشود و با خونابه منقّش بشود و نقش و نگار بپذيرد. ظاهراً مي گويد اگر 
موهاي اطراف رخسار ساقي با عرق صورت آميخته شود، يا عكس آنها روي 
ــي مي كنند و يا خود را زخمي  آب بيفتد و يا كار بيهوده بكند، مردم خودكش

مي كنند!؟» (همان: 1649).
در اينكه معناي ارائه شده مردود است، شكي نيست. در توضيح بيت 
يادشده، ابتدا بايد يادآور شد كه در عبارت «نقش بر آب زدن»، بر خلاف 
نظر برخي از شارحان، آب نمي تواند استعاره از رخ آبگون معشوق باشد؛ 
به عنوان مثال، بهاء الدين خرّمشاهي در اين باره گفته اند: «اين گونه كه 
ساقي بر آب رخسار و بر رخسار خوش آب و رنگ خود خال و خط نقش 
ــاهي، 620:1372)؛ چنان كه مشهود است، خرّمشاهي  مي كند...» (خرّمش
نهاد بيت را «ساقي» در نظر گرفته؛ در حالي كه نهاد «رخ ساقي» است 
ــش زند؛ لذا عبارت «نقش بر آب  ــاقي نمي تواند بر خود نق و البته رخ س
ــت  ــاهي نيز در معناي ديگر مصراع نخس ــان كه خود خرّمش زدن»، چن
ــت و به اميد و آرزوي  ــده اند (همان)، به معناي باطل كردن اس يادآور ش
ــود؛ يعني اين گونه كه خط زيباي روي  ــتاقان معشوق مربوط مي ش مش
ــد و آرزوهاي آنان را نقش بر  ــوق، با بي توجهي به هواخواهان، امي معش
ــقاني كه خون گريه مي كنند و خونابة ديده بر  ــا عاش آب مي كند، اي بس
ــي را در ابيات ديگري از حافظ  ــت. چنين معناي رخ آنها نقش خواهد بس

نيز مي توان نظاره گر بود:
من آن فريب كه در نرگس تو مي بينم         

بس آبروي كه با خاك ره برآميزد

* مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد     
قضاي آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد

«اين منظومه در 11 دست نويس از زمان حافظ باقي مانده است و به هيچ 
وجه نمي توان تشخيص داد اين گونه سخنان چگونه در ديوان خواجه راه يافته 
است! آيا كاتبان دست نويس هايش، جعفر الحافظ و حافظ حسن، اين سخنان 
نامربوط را پيش هم چيده و به خط خوش نوشته اند تا بماند، يا كس ديگر به 
عمد اين كار را كرده است؟...» (ثروتيان: 1699). جالب است؛ با اينكه خود شارح 
محترم يادآور شده اند كه اين غزل در 11 نسخة دست نويس زمان حافظ باقي 
مانده است و شادروان غني نيز بر آن است كه اين غزل به ظنّ قوي راجع به 
دورة امير مبارزالدين است (غني، 1383: 183). شارح محترم با توسّل به كدام 
شاخصة نقد متون، اين غزل را وصله اي ناجور بر قامت ديوان حافظ مي داند و 
با تكيه بر كدامين بيت، اين غزل را سخناني نامربوط تلقّي كرده است؟ به نظر 

نگارنده ديدگاه شارح محترم بسيار بحث برانگيز است. 
* حافظ خلوت نشين دوش به ميخانه شد    

وز سر پيمان برفت با سر پيمانه شد
ــر پيمان برفت» به معني ترك پيمان  «ظاهراً در مطلع اين غزل «از س
كردن نيست و شاعر با رندي تمام تركيب «از سر...» را به معني همراهي و 
مقارنت و يا «بر اساس، به هنجار و مطابق و برابر» به كار برده است» (ثروتيان: 
1751). شارح محترم توجه نكرده است كه بنياد اين بيت بر تباين است و از اين 
رو «از سرِ پيمان رفتن» نمي تواند در معناي همراهي و مقارنت به كار رود. در 
واقع، حافظ مانند بسياري از جاهاي ديگر خلوت نشيني و زهد خشك را ترك 
كرده و پيمان خود را با خرقه پوشان شكسته و ديگر بار به ميخانه گام نهاده 

است؛ ميخانه اي كه در آن نشاني از روي و ريا نيست:
اين خرقه كه من دارم، در رهن شراب اولي           

وين دفتر بي معني غرق ميِ ناب اولي

پى نوشت
* استاديار دانشگاه شهيد چمران.
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